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۲۳۵  

  

  تأملي در افسانة غرانيق

  االله معرفت به اين موضوع و نگاه مرحوم آيی

    محمدعلي سلطاني  
    محقّق و نويسنده  

  چكيده      
در اين مقاله، آيات پنجاه و دوم و پنجاه و سوم سورة حج كه از آيات پربحث                 

اي از مفسران با آيـات سـورة نجـم مـرتبط شـمرده شـده و                   است و در بين پاره    
داستان ساختگي غرانيق دربارة آن، مطرح شده، به بحث كشيده شده اسـت در              

هـا، سـپس ايرادهـا و          ترجمـه  آغاز گزارشي از شأن نزولها مطرح و تأثير آن در         
شده از سوي مفـسران، نقـل و          رفت ارائه   پيامدهاي آن بيان شده و راههاي برون      

االله معرفت دربارة ايـن افـسانه         توضيح داده شده و در پايان ديدگاه حضرت آيی        
  .به طور خلاصه بيان شده است

  . غرانيق، تمنّي، سنّت الهي، قرائت، تلاوت:يواژگان كليد

  در افسانة غرانيقتأملي . ۱
  ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبيّ إڤ إذا تمنّي ألقي الشيطان في أمنيّته فينسخ االله و

٭ ليجعـل مـا يلقـي الـشيطان فتنـة      ما يلقي الشيطان ثمّ يحكم االله آياته و االله عليم حكيم    
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  .)۵۳ـ ۵۲/ حج( للذين في قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم و إنّ الظالمين لفي شقاق بعيد
اين دو آيه حضور خود را در بحثهاي كلامي، فقهي، حديثي، تفسيري، تـاريخي              

  .انگيز و جنجالي قرآن است و حتي سياسي تثبيت كرده و از آيات بحث
دشواري اين آيات، مترجمان را نيز بر آن داشـته اسـت كـه همـواره بـا توجّـه بـه                    

هاي آن را بـدون       يل، برخي ترجمه  تفسيرها و شأن نزولها آن را ترجمه كنند كه در ذ          
اين نقل فقط به دليل نشان دادن نقـش عوامـل           . كنيم  تأييد خاص و يا نقد آن نقل مي       

اي، دشواري فهم ايـن دو آيـه در تـاريخ     بيروني در ترجمة اين آيات است تا به گونه        
  .انديشة قرآني مسلمانان نشان داده شود

 نفرسـتاديم جـز اينكـه هرگـاه چيـزي           هـيچ رسـول و پيـامبري را       ] نيز[و پيش از تو     
پس خدا آنچه را شيطان  . كرد  مي] شبهه[نمود، شيطان در تلاوتش القاي        تلاوت مي 

سـاخت و خـدا       گردانيد، سپس خدا آيات خود را اسـتوار مـي           كرد محو مي    القا مي 
كند، براي كساني كه در دلهايـشان         داناي حكيم است تا آنچه را كه شيطان القا مي         

اي بـس   براي سنگدلان آزمايش گرداند، و ستمگران در ستيزه   ] نيز[ت و   بيماري اس 
  .)۳۳۸: ۱۳۷۳فولادوند، (دور و درازند 

به معناي تلاوت گرفته شده و القا در تلاوت آن حـضرت            » امنيّی«در اين ترجمه واژة     
مطرح گشته است كه بر پاية چند روايت خاصّه و عامّه و ديـدگاه مفـسران اسـت كـه از               

  .شود مياين مطلب به تفصيل در ادامة بحث مطرح . سران ديگر نقد شده استسوي مف
 كه متداولترين ترجمه بين مردم است، چنين آمده         اي  در ترجمة مرحوم الهي قمشه    

  :است
بـراي  (ما پيش از تو هيچ رسول و پيمبـري نفرسـتاديم جـز آنـي كـه چـون آيـاتي                      

 آيـات الهـي القـاي دسيـسه         در آن ) جنّ و انس  (تلاوت كرد، شيطان    ) هدايت خلق 
سازد سپس آيات خود را       كند محو و نابود مي      كرد؛ آنگاه خدا آنچه شيطان القا مي      

) در نظـام عـالم    (و درستكار   ) به حقايق امور  (گرداند و خدا دانا       محكم و استوار مي   
نفـاق و   (تا خدا به آن القائات شيطان، كساني را كه دلهايشان مبتلا به مـرض               . است

و همانــا ) و بـاطن آنهـا را پديـدار سـازد    (و قـساوت اسـت بيازمايـد    ) شـك و كفـر  
الهي (باشند    مي) از حق (ستمكاران عالم، سخت در ستيزه و دشمني دور         ) كافران و (

  .)۳۳۸: ۱۳۷۷اي،  قمشه
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بـه معنـاي    » امنيّـی « ترجمه نيز مبتني بر گزارشهاي تفسيري است و در آن واژة             اين
كه در بين پرانتزها آمده اسـت نـاظر بـر روايـات، بـه      قرائت گرفته شده است و آنچه    
در بـين مترجمـان كهـن، مرحـوم عقيـق نيـشابوري             . خصوص روايتهاي شيعي اسـت    

  :سورآبادي آيات مزبور را چنين ترجمه كرده است
و نفرستاديم پيش از تو هيچ پيغامبري و نه هيچ بزرگواري كه نه چـون برخوانـدي                 

س ببـردي خـداي آنچـه در افكنـده ديـو، سـپس              دراوگندي ديو در خواندنِ او، پ ـ     
تـا كنَـد آنچـه      . كننـده     درست كند خداي آيات خويش را؛ و خدا داناسـت حكـم           

اي مر آن كسهايي كه در دلهاي ايشان باشد بيماري و             دراوگنده بود ديو، سبب فتنه    
انـد    آنها كه سخت و سياه بود دلهاي ايشان، و به درستي كه بيـدادگران در خـلاف                

  .)۳۳۸: ۱۳۸۴قيق نيشابوري، ع(دور 

به همان معناي خوانـدن و تـلاوت        » امنيی«كنيد در اين ترجمه نيز        چنانكه ملاحظه مي  
هايي است كه در اين خصوص        گرفته شده است و تحت تأثير تفسيرها و روايات و قصه          

اي ارائـه     االله ناصر مكارم شيرازي، ترجمـه       در بين مترجمان جديد آيی    . نقل شده است  
رسد بـه مقـصود آيـه نزديكتـر اسـت و كمتـر تحـت تـأثير                    است كه به نظر مي    كرده  

  :وي ترجمة دو آية مزبور را چنين آورده است. ها قرار گرفته است روايتها و قصه
و طرحـي   (كـرد     هيچ پيامبري را پيش از تو نفرستاديم مگر اينكه هرگـاه آرزو مـي             

كـرد؛ امّـا    اتي در آن مـي ، شـيطان القائ ـ )ريخـت  براي پيشبرد اهداف الهي خود مـي      
بخـشيد؛   برد سپس آيات خود را استحكام مـي  خداوند القائات شيطان را از ميان مي      

هدف اين بود كه خداوند القاي شـيطان را آزمـوني           . و خداوند عليم و حكيم است     
قرار دهد براي آنها كه در دلهايشان بيماري اسـت و آنهـا سـنگدلند؛ و ظالمـان در                   

  .)۳۳۸: ۱۳۷۸مكارم شيرازي، (اند   حق قرار گرفتهعداوت شديد دور از

اي است كه كمتر تحت تأثير گزارشهاي تاريخي قرار گرفتـه             اين ترجمه به گونه   
است و از ايرادها و اشكالهايي كه از سوي متكلمان و محققان بر تفسير متـداول وارد     

  .شده، دور مانده است
 داستان ساختگي را تا حدودي      اين چند نقل را از آن روي آورديم كه تأثير يك          

امـا هـدف از ايـن نگـارش، نقـد و بررسـي             . هاي متداول قرآن نشان بدهيم      در ترجمه 
  .ها نيست كه خود جاي بحث ديگري دارد ترجمه
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پردازيم و گزارش مفـسران را در مـورد شـأن نـزول ايـن                به اصل بحث مي    اكنون
  .دقيق روشن گرددآوريم تا اشكالات ناشي از اين شأن نزول غير  آيات مي

  شأن نزول آيات و گزارش مفسران
در شأن نزول اين آيات چندين قصّه نقل شده كه هر چند از نظـر محتـوا نزديـك بـه           

در يكـي از شـأن نزولهـا        . كنـد   هم هستند، جريان حادثه در هر كدام از نقلها فرق مي          
  :آمده است كه

حـضور داشـت،    در يكي از مجالس قريش كه جمع بسياري در آن رسول خدا 
در آن روز آرزو كرد كه از سوي خداوند چيزي فرود نيايد كه موجب              . نشسته بود 

 ...و الـنجم إذا هـوي      : خداوند اين آيه را بر وي فـرو فرسـتاد كـه           . تنفّر آنان گردد  
أفـرأيتم الـلات و العـزّي و منـاة           :  به خواندن اين آيه رسيد كـه       وقتي كه پيامبر  

:  القا كـرد كـه عبـارت بودنـد از      دو عبارت بر زبان پيامبر      شيطان الثالثة الأخري 
 به خواندن سوره ادامـه داد و        پيامبر. »ّ شفاعتهنّ لترجي    تلک الغرانقی العلي و إن    «

وليد بن مغيره كه پيرمـرد  . همگي حاضران به سجده افتادند. در پايان به سجده افتاد    
ه پيشاني خـودش نزديـك      توانست سجده كند، مشتي خاك برداشت و ب         بود و نمي  

مـا  :  خـشنود گـشتند و گفتنـد      كرد و بدان سجده نمود و همگي به گفتة پيـامبر          
آفرينـد و     ميراند و او همـاني اسـت كـه مـي            كند و مي    دانيم كه خداوند زنده مي      مي

كننـد؛ زيـرا بـراي        دهد، امّا خدايان ما هـم نـزد او بـراي مـا شـفاعت مـي                  روزي مي 
  .ادي، بنابراين، ما همراه شما هستيمخدايان ما هم سهمي قرار د

ايـن دو در    . اند  اين گزارش را محمد بن قيس و محمد بن كعب قرظي نقل كرده            
  :اند ادامة گزارش گفته

 آمد و تمام سوره را به پيامبر عرضـه داشـت و     وقتي شب شد جبرئيل نزد پيامبر     
بـارت را مـن     ايـن دو ع   : وقتي به دو عبارتي كه شيطان القا كرده بود رسـيد، گفـت            

ام و چيـزي را كـه نگفتـه،           آيـا بـه خـدا افتـرا بـسته         :  فرمود رسول خدا . ام  نگفته
و إن كادوا ليفتنونك     :  فرو فرستاد كه   ام؟ خداوند متعال اين آيه را به پيامبر         گفته

. )۷۵ و   ۷۳/ اسـراء ( ثمّ لاتجد لك علينـا نـصيراً      ... عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره      
:  پس از آن همواره اندوهگين بود تا آنكه خداوند اين آيه را فرو فرستاد              پيامبر
            ّو ما أرسلنا من قبلك من رسـول و لا نـبي... ) وقتـي خبـر ايـن داسـتان بـه          . )۵۲/ حـج

انـد و بـه سـوي     مهاجران ساكن حبشه رسيد، پنداشتند كه همة مكيان مسلمان گشته      
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ن مـا هـستند، امـا وقتـي كـه خداونـد             اينان دوسـتا  :  خود برگشتند و گفتند    خويشان
  .)۱۷/۲۴۴: ۱۴۱۵طبري، (اند  القائات شيطان را نسخ كرد، ديدند كه قريشيان برگشته

در اين شأن نزول كـه      . كند  طبري براي اين دو آيه شأن نزول ديگري هم نقل مي          
  :آورد آن را از زبان ابوالعاليه نقل كرده مي

كنون بردگان فلان قبيله و يا مواليان فـلان         همنشينان تو ا  :  گفتند قريش به پيامبر  
شـويم و زمـاني    اگر چيزي دربارة خدايان ما بگويي با تو همنـشين مـي       . قبيله هستند 

كه اشراف عرب نزد تو آمدند و ديدند كه همنشينان تو اشراف قومت هستند به تو                
قتي اين آيه   در نتيجة اين پيشنهاد، شيطان به دل او القا كرد، و          . شوند  مندتر مي   علاقه

 شيطان چنين بـر زبـان او        أفرأيتم اللات و العزّي و مناة الثالثة الأخري        : نازل شده كه  
وقتـي  . »تلک الغرانيق العلي و شفاعتهنّ لترجـي، مـثلهنّ لاينـسي       «: جاري ساخت كه  

پيامبر دو آيه را خواند، به سجده افتاد و مسلمانان و مشركان به همراه او بـه سـجده                   
قتي متوجّه شد كه آن جملات را شيطان بر زبانش جـاري سـاخته اسـت،                و. افتادند

و ما أرسلنا من     : اين حادثه برايش سنگين آمد و خداوند اين آيه را فرو فرستاد كه            

  .)۱۷/۲۴۶: همان( ...قبلك من رسول و لا نبيّ

شود كـه ايـن       كند، يادآور مي    طبري در گزارش ديگري كه از ابن عباس نقل مي         
طبـري نقلهـاي    . )همـان ( در حال نماز بـود       به هنگامي اتفاق افتاد كه پيامبر     داستان  

  .ديگري هم آورده است كه همگي به همين مضمون هستند
در تفسير سمرقندي ضمن نقل چند شأن نزول مشابه آنچـه را كـه از طبـري نقـل                   

 در مكـه    كرديم، در يكي از شأن نزولهـا از قـول مقاتـل آورده اسـت كـه پيـامبر                  
آلود گشت و اين عبارت       خواند كه خواب     سورة نجم را مي    يك مقام ابراهيم  نزد

و زماني كه از خواندن فارغ شد به سـجده افتـاد و             » تلک الغرانيق العلي  «: را هم خواند  
و  : در اين زمان بـود كـه آيـة      . افرادي كه پشت سر او بودند همگي به سجده افتادند         

در تفـسير   . )۲/۴۶۵: تـا   سـمرقندي، بـي   ( نازل شد    ...ما أرسلنا من قبلك من رسول و لا نبيّ        
ثعلبي نقلهاي طبري آمده است، با اين تفـاوت كـه وي افـزون بـر وليـد بـن مغيـره از                  

كنـد كـه نتوانـست        سعيد ابن عاص هم به عنوان يكي از پيرمردهاي مشرك يـاد مـي             
. )۷/۳۰: ۱۴۲۲ثعلبـي،   (سجده كند و خاك را برداشت و به پيشاني خودش نزديك كرد             

واحـدي  (اي مشابه نقل شده است  در اسباب النزول نيشابوري نيز همين داستانها به گونه        
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ــشابوري،  ــراروي   .)۳۰۸: ۱۳۸۸ني ــشهاي دشــواري ف ــا، مــشكلات و چال  ايــن شــأن نزوله
مفسّران، متكلمان و حتي فقيهان گذاشته است، اشكالاتي كه بر پاية اين شـأن نزولهـا       

  :شود عبارتند از مطرح مي
گردد؛ زيرا اگر امكان داشته باشد كه شيطان حتي يـك            دار مي   ـ اعتبار قرآن خدشه   ۱

مورد بتواند چيزي را در قرآن وارد كند كه از قرآن نيست، حتي اگر اين امر براي مدتي      
آيد كه در قرآن مواردي از ايـن دسـت            اندك هم باشد، باز اين احتمال به وجود مي        

رود و در هـيچ       عتبار و حجّيت قرآن زير سؤال مـي       پيدا شود و در اين صورت اصل ا       
توان به متن اين كتاب به عنوان سـخن خداونـد اسـتناد كـرد و اسـتدلال                    موردي نمي 

  .تواند ظهور داشته باشد نمود و بازتاب آن در همة معارف ديني و از جمله در فقه مي
ان در آيات    وجود داشته باشد و اين امك      ـ اگر امكان القاي شيطاني بر پيامبر      ۲

الهي تحقق پيدا كند، هيچ كدام از سخنان و نيز سيرة آن حضرت، اعتبـار و حجّيـت                  
ترين ابزار    لازم براي استناد احكام و فرامين الهي نخواهد داشت و از اين طريق عمده             

  .پس از قرآن، يعني سنت را از دست خواهيم داد
امـري اتفـاقي در بـين        با درجات مختلـف، تقريبـاً        ـ اعتقاد به عصمت پيامبر    ۳

اي   در بين پـاره   . باشد  مسلمانان است و اين يكي از مباحث مهم در كلام مسلمانان مي           
شـود    از فرق اسلامي اين عصمت فراگير و شامل زندگي روزمرة آن حضرت هم مي             

اي ديگر مختص ابلاغ رسالت الهي اسـت و در بـين بعـضيها افـزون بـر                    و در بين پاره   
گردد، اما اصـل عـصمت آن حـضرت بـين             سير رسالت هم مي   ابلاغ رسالت شامل تف   

اگـر القـاي آيـات را توسـط شـيطان بپـذيريم، در آن               . مسلمانان امـري اتفـاقي اسـت      
 رود و باور مسلمانان در مورد پيـامبر         صورت اين اصل مهم كلامي زير سؤال مي       

  .گردد دار مي خدشه
  بـود كـه پيـامبر   ـ اگر ايـن شـأن نـزول را بپـذيريم، مفهـوم آن ايـن خواهـد            ۴
بـار    توانست بين سخن الهي و القاي شيطان فرق بگذارد و اين نتيجه، بسيار فاجعه               نمي

خواهد بود؛ زيرا لازمة آن اين خواهد بود كـه در مـورد هـر كـدام از آيـات قرآنـي                      
چنين ترديدي وجود داشته باشد و اين يعني عدم جواز اسناد كامل قرآن به خداونـد                

  .بار خواهد بود بار و زيان اجعهمتعال كه بسيار ف
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 هر صورت ايرادهايي از اين دست، بر پذيرش اين شأن نزولها مترتب خواهـد               در
مفـسّران از   . توان پاسخي درست براي آن يافت       بود كه غير قابل پذيرش است و نمي       

  :اند هايي از اين دست ارائه كرده ديرباز به فكر چاره افتاده و توجيه
 نخوانـده بـود، بلكـه شـيطان بـه      د كه آن عبارتها را پيـامبر  ان  بعضي گفته : الف

  آن عبارتها را به زبان آورد و مشركان پنداشتند كه پيامبرهنگام قرائت پيامبر
اين پاسـخ شـايد     . )۲/۲۹۳: تا  بغوي، بي (آنها را خوانده است و در نتيجه خوشحال گشتند          

عمـده در جـاي خـود همچنـان بـاقي           بتواند شماري از ايرادها را پاسخ دهد، اما ايراد          
 چنين كاري انجام دهـد، بـه   است؛ زيرا اگر شيطان بتواند در لابلاي قرائت پيامبر 

 آن عبارتهـا را بـه زبـان آورده اسـت،            اي كه مـشركان بپندارنـد كـه پيـامبر           گونه
شود و در نتيجه اعتبـار قـرآن مـورد            دربارة ديگر آيات قرآن نيز اين احتمال داده مي        

  . واقع شودترديد
ها با القاي شيطان، به طور سهو و اشتباه بر زبـان              اند كه اين واژه     بعضي ديگر گفته  

 را از  جاري گشت، اما تثبيت نگشت و قبـل از تثبيـت، خداونـد پيـامبر       پيامبر
اين پاسخ از پاسخ نخست ضعيفتر است و گوياي         . )۳/۲۹۳: همان(اين امر آگاه ساخت     

داد و بين جبرئيل و شيطان        را از غير قرآن تشخيص نمي      قرآن   آن است كه پيامبر   
توان چنين گفت كه اگر اصل اين موضـوع   ديد و در ارتباط با اين پاسخ مي فرق نمي 

 را آگـاه سـاخته اسـت، از         ثابت گردد و به فرض كه خداوند در اين مورد پيامبر          
پيـامبرش را   كجا معلوم كه در جاي ديگر چنين اتفاقي نيفتـاده اسـت و خداونـد هـم                  

  مطلع نساخته است؟
اند كه اين يك امتحـان و آزمايـشي بـود كـه خداونـد، توسـط                   كسان ديگر گفته  

انجام داد تا پيامبرِ خودش و مسلمانان ديگر را بيازمايـد و پـس              » ابيض«شيطاني به نام    
امـا دربـارة ايـن پاسـخ بايـد گفـت كـه چـرا                . )همان(از القاي شيطان آن را نسخ كرد        

آزمايـد كـه اصـل سـخنش در ورطـة             اي مـي     و مؤمنان را به گونـه      امبرخداوند پي 
ترديد و ابهام قرار گيرد؟ چه آثاري بـر ايـن آزمـون مترتـب اسـت؟ و آيـا از سـوي                       
  فردي حكيم، قابل قبول است كه آزمايشي زيانبار براي اهداف خودش مطرح كند؟

هـار شـگفتي از     ابن عربي ضمن اشاره به شأن نزولهايي كه طبري نقل كـرده و اظ             
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 كه با همة جلالت و صفاي باطني چرا چنين نقلهايي را آورده است، همة نقلها را            وي
آورد و بـراي   شمارد و ده ايراد كلّي و مهم بر محتوا و بازتاب اين نقلهـا مـي                 باطل مي 

كنندة آن عبارتها شيطان بـوده كـه بـه تقليـد از               شود كه قرائت    حل مشكل يادآور مي   
 آن را خوانـده     انـد كـه پيـامبر       ن را خوانده و مشركان پنداشته      آ صداي پيامبر 

ساز كامل نيست؛ زيرا اگـر شـيطان          اما اين پاسخ هم چاره    . )۳/۳۰۳: تا  ابن عربي، بي  (است  
 را تقليد كند كه مشركان مكه ساليان سال با          اي صداي پيامبر    توانست به گونه    مي

ند و بـا آهنـگ صـدا و نـوع سـخن      شـناخت  پيامبر زندگي كرده و او را از نزديك مـي       
گفتن وي آشنا بودند، به اشتباه بيفتند، چرا مسلمانان در چنين دامي كه شـيطان قـادر                 

  بود آن را فراروي افراد پهن كند، گرفتار نشدند؟
فخرالدين رازي كه در تحليـل و بررسـي جوانـب مـسئله در بـين مفـسران قـرآن                    

لات و فـروض يـك مـسئله را در نظـر            نظير است و با ذهن نقّاد خـود همـة احتمـا             كم
ترين بحث را ارائـه كـرده         پردازد، در مورد اين آيه گسترده       گرفته و به تحليل آن مي     

، ديـدگاههاي  »القـاء «و  » تمنّي«وي ضمن مطرح ساختن مفاهيم گوناگون واژة        . است
كاود، پاسخهاي احتمالي     كند، لوازم و پيامدهاي هر ديدگاه را مي         مختلف را بيان مي   

كند و به حق، در مطرح كردن پيامدها و نتايج ديدگاهها سـخن بـه                 آنها را مطرح مي   
كنـد چنـدان از اسـتحكام لازم          گويد، امّا ديدگاهي را كـه خـود مطـرح مـي             تمام مي 

آيد كه ديگـر مفـسران گرفتـار     برخوردار نيست و تقريباً به همان دشواري گرفتار مي      
خر رازي، نه در گنجايش اين مقاله است و نه          نقل همة تحليل و بررسيهاي ف     . اند  آمده

ضرورتي براي آن وجود دارد و بهتر است خوانندگان به متن سـخنان وي در تفـسير                 
اما نقل نظرية خـود وي و بيـان ايـراد آن           . )۴۹ ـ۲۳/۴۸: تا  فخر رازي، بي  (كبير مراجعه كنند    
  :نويسد وي مي. تهي از لطف نيست

بيان اين نكته است كه پيامبراني كه از سـوي          حاصل سخن آنكه غرض از اين آيه،        
اند، گرچه از خطاي آگاهانه معـصوم هـستند، امـا از احتمـال سـهو و                   خداوند آمده 

وسوسة شيطان در امان نيستند و شرايط آنـان در ايـن امـور همچـون اوضـاع ديگـر         
نـان  دهند از آ    افراد بشر است، بنابراين فقط بايد در افعالي كه از روي علم انجام مي             

  .)همان(پيروي كرد و اين امر محكم است 
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 است و نبايـد از او انتظـار          تعبير ديگر، آيه در صدد بيان بشري بودن پيامبر         به
  .فرشته بودن داشت

شـود و     گيري، شبيه همان آثار و نتايجي است كه بر ديگر اقوال بار مـي               اين نتيجه 
 اثبـات   سـهو بـر پيـامبر     وقتي امكـان    . البته از شدّت و حدّت آن كاسته شده است        

گردد و در هر سخن و كلام او          مندي از او بسيار محدود مي       شد، دايرة حجّيت و بهره    
گردد كه شايد در اين مـوارد         و حتي در نقل سخنان خداوندي اين احتمال مطرح مي         

هم سهو به وجود آمده باشد و وي نه از روي علـم و آگـاهي، بلكـه از روي سـهو و                       
در نتيجة امر كه نـسبت دادن سـخني بـه           . ه خداوند نسبت داده باشد    اشتباه سخني را ب   

خداوند است هيچ تفاوتي بين انتساب عمدي و خطايي وجود نـدارد و تنهـا فـرق در                  
آثار تكليفي آن است كه در مـورد عمـد، كيفـر وجـود دارد و در سـهو كيفـر از آن              

د و ايراد عمـده در      كن  بنابراين، ديدگاه فخر رازي هم مشكل را حل نمي        . ساقط است 
 در زمينة وحـي و غيـر        دار شدن حجّيت و وثوق به سخنان پيامبر         خصوص خدشه 

  .ماند وحي به جاي خود باقي مي
مرحوم شـيخ طوسـي   . در بين مفسران شيعه نيز به اين شأن نزولها اشاره شده است         

در تفــسير آيــات مــذكور بــه نقــل ديــدگاههاي مفــسران در خــصوص قــصّة غرانيــق 
مرحـوم طبرسـي در     . )۷/۳۳۰: ۱۴۰۹(كنـد     زد و خود هيچ اظهار نظر صريح نمي       پردا  مي

 امّـا در تفـسير      )۲/۵۶۶: ۱۴۲۰(جوامع الجامع به طور گـذرا بـه موضـوع پرداختـه اسـت               
وي نخست همان شأن نزول را از ابن        . مجمع البيان، با تفصيل از آن سخن گفته است        

 سـيّد مرتـضي را از كتـاب تنزيـه     كند، سپس ديدگاه مرحوم عباس و ديگران نقل مي  
را » تلـک الغرانيـق العلـي     «آورد كه اگر ايـن نقلهـا درسـت باشـد، عبـارت                الانبياء مي 

اند و خدا آن را به شـيطان نـسبت    كساني از مشركان كه در آنجا حضور داشتند گفته      
مرحوم طبرسي سخن سيّد مرتضي را تحسين       . داده است؛ چون از وسوسة شيطان بود      

شـود   طبرسي يادآور مـي . عقيدگي طبرسي با سيد مرتضي است   ه بيانگر هم  كند ك   مي
گيـري   طبرسـي در بهـره  . از پيشوايان زيديه هم به همين باور هست» الناصر للحقّ «كه  

كنـد، بلكـه ديـدگاه سـيد را در            از سخن سيد مرتضي به همين مقدار هم بـسنده نمـي           
ناي آن مطرح باشد و تـصريح سـيد   تواند در مع و وجوهي كه مي » التمنّي«تفسير واژة   
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 خصوص بطلان و فساد داستانهايي كه در شأن نزول از سوي مفسّران آورده شـده    در
است و تنافي ايـن قـصّه بـا عقـل و نقـل و نفـي تحقـق چنـين امـري از سـوي پيـامبر                            

 حتي به صورت سهو و خطا با اين استدلال كه حتي اگر سـهو بـراي پيـامبر             اكرم
رت مزبـور بـا ديگـر آيـات قبـل و بعـد،              وزن عبـا    آهنـگ و هـم      جايز هـم باشـد، هـم      

توانـست بـه طـور سـهو از كـسي صـادر شـود و بقيـة                    رساند كه چنين چيزي نمـي       مي
كند و در واقع طبرسـي بـا     مرتضي در تنزيه الانبياء آورده، نقل مي      مباحثي را كه سيد     

: ۱۴۱۵طبرسي،  (ارد  د  نقل اين ديدگاه، مخالفت خودش را با درستي شأن نزولها بيان مي           

  .)۱۶۲ـ۷/۱۶۱
شود كه شكل داستان، گوياي       در بين بعضي از مفسران شيعه، شأن نزولي نقل مي         

رسد در بحبوحة جنگهاي كلامي بين شـيعيان و           ساختگي بودن آن است و به نظر مي       
شـود كـه گـويي        در اين شأن نزول اين گونـه مطـرح مـي          . سنّيان به وجود آمده است    

  و حـسن و حـسين      ، فاطمـه   تي آرزومند بود كه علـي      در ضياف  پيامبر
 شـوند و سـپس علـي        بودند، از قضا دو خليفـة اوّل وارد مجلـس مـي             همراه او مي  

. )۳/۳۸۷: ۱۴۱۶فيض كاشـاني،   (شود    گردد و اين آيات دربارة اين حادثه نازل مي          وارد مي 
اول و   و در سـوي ديگـر آن خليفـة           ها كه در يك سـوي آن علـي          اين قبيل قصّه  

هـايي اسـت كـه سـبك      شوند، قـصّه  دوم و گاه سوم، آن هم به ترتيب زماني واقع مي     
گزارش آن، گوياي آن است كه پس از ترتيـب وقـوعي خلافـت در بـين مـسلمانان                   
ساخته و پرداخته شده است و در دوران نزول قرآن چنين تقابلي نه وجود داشت و نه       

ز همه مهمتر آنكه در دوران نـزول قـرآن          شد و ا    چنان ترتيبي در برخوردها لحاظ مي     
دو خليفة اول و دوم چندان در بين جامعة اسلامي شاخص نبودند كه در هر جريـاني                 

 در بين مسلمانان     قرار گيرند و به طور كلّي، تقابل دوران پيامبر         در برابر علي  
ول گروهي در بين مسلمانان كه محـص        و قريش، به رهبري امويان بود، نه تقابل درون        

 بـود و بـه مقـدار زيـادي بـه            احساس نياز به خليفه پس از درگذشت پيامبر اكـرم         
رو  از ايـن . گـشت    برمـي  رقابت مهاجران و انصار براي كسب قدرت بعد از پيامبر         

توان به اين شأن نزولها اعتماد كرد، گرچه اين شأن نزول ايرادهاي شأن نزولهاي                نمي
  .سابق را ندارد
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اشاره به شـأن نزولـي كـه در منـابع اهـل سـنّت بـه طـرق                    طباطبايي ضمن    مرحوم
اي از اين طـرق را صـحيح          گوناگون نقل شده و حتي افرادي چون ابن حجر هم پاره          

، مـتن آن     شود كه دلايـل قطعـي بـر عـصمت پيـامبر اكـرم               اند، يادآور مي    دانسته
كند و اگر حتـي سـند آنهـا صـحيح هـم باشـد بايـد سـاحت                     گزارشها را تكذيب مي   

وي آنگاه با تندي و حميّت      .  را از اين قبيل خطاها منزّه شمرد       دس پيامبر اكرم  مق
خاص، انتساب چنـين خطاهـا را كـه گـاه تـا مرحلـة تهمـت ارتـداد بـه پيـامبر پـيش                         

  .)۱۴/۳۹۶: تا طباطبايي، بي(كند  روند، رد كرده و آن را تقبيح مي مي
 كاربردي چند واژه در اين      تفسير و تعيين مراد اين آيات، نيازمند بررسي لغوي و         

آنچـه كـه موجـب ايـن همـه          . اسـت » تمنّـي «دو آيه اسـت كـه شاخـصترين آن واژة           
بنـا بـه گـزارش      . به تلاوت و قرائت اسـت     » تمنّي«مشكلات گشته است، ترجمة واژة      

رود و براي اين منظور       دانان، واژة تمنّي گاه به معناي قرائت و تلاوت به كار مي             لغت
مفـسران هـم    . كنند كه در رثاي عثمان بن عفّان سروده شده است           ميبه شعري استناد    

ابن عطيّة اندلسي در    . اند  به قرائت، به همين شعر استناد كرده      » تمنّي«براي تفسير واژة    
  :نويسد ذيل تفسير آية مورد بحث مي

به معنـاي تـلاوت اسـت و        » الأمنيّی«به معناي خواندن و     » تمنّي«اند كه     گروهي گفته 
  :كه گفته] حسّان بن ثابت[اعر سخن ش

  »تمنّـي كتـاب االله أوّل ليلـی                آخرها لاقي حمام المقادر«  
به همين  » خواند و در پايان آن، طوق تقدير را ملاقات كرد           در آغاز شب قرآن مي    «

  .)۴/۱۲۸: ۱۴۱۳ابن عطيه اندلسي، (معناست 

 و نوشتن كتاب ترجمه كرده و آية        را به معناي خواندن   » تمنّي الكتاب «ابن منظور   
كنـد و در توجيـه        مورد بحث را هم به همين معنا گرفته و بـه همـان شـعر اسـتناد مـي                  

بـه قرائـت در آيـات قرآنـي، سـخن ابواسـحاق را بـه ايـن شـرح                    » تمنّي«ترجمة واژة   
آورد كه از آن رو به تلاوت امنيّه اطـلاق شـده اسـت كـه خواننـدة قـرآن، وقتـي                        مي

كند كه آن را داشـته باشـد و زمـاني كـه آيـات       خواند، آرزو مي  را مي آيات رحمت   
ابـن  (خواند آرزومند اسـت كـه خداونـد وي را از آن عـذاب نگـه دارد                    عذاب را مي  

در » تمنّـي «آيـد، كـاربرد واژة        چنانكه از اين توجيه به دست مي      . )۱۵/۲۹۴: ۱۴۰۵منظور،  
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ي بـراي ايـن كـاربرد وجـود         ا  ، كاربردي مجازي اسـت و در جـايي كـه قرينـه            قرائت
تـر آن     اي نباشـد درسـت      گردد، ولي در جـايي كـه قرينـه          داشته باشد به آن حمل مي     

اي در آيـة مـورد    چنين قرينـه . است كه واژه را به معناي اصلي خودش به كار گرفت 
بحث وجود ندارد، در حالي كه در شعري كه در رثـاي عثمـان سـروده شـده اسـت،                    

مفعول جمله آمده قرينة روشن براي انصراف واژه از معنـاي           واژة كتاب كه به عنوان      
  .اصلي و كاربرد آن در معناي مجازي است

را در آية مورد بحث در معناي قرائت كه معنـاي           » أمنيّته«و واژة   » تمنّي«اگر واژة   
رود   شده در آغاز مقاله از بين مي        مجازي آن است نگيريم، بخشي از ايرادهاي مطرح       

 در قرائت و تلاوت آن حضرت، چه در اصل          ايي كه القاي شيطاني را    و تمام ديدگاهه  
دانستند و در نتيجه با انبوهي از         خواندن آية قرآن و يا خواندن آية مزبور در نماز، مي          

اما ايـن پايـان مـاجرا نيـست، زيـرا           . كردند، از بين خواهد رفت      مشكلات برخورد مي  
  :اند كه اند، اما گفته ي قرائت به كار بردهرا در معنا» تمنّي و امنيّه«بعضي ديگر گرچه 

كرد كه چيزي از سوي خدا نازل نشود كه موجب تنفّر قـومش                آرزو مي  پيامبر
گردد و در نتيجه شيطان طبق آرزويش بر زبان او كلمات مزبور را جـاري سـاخت                 

  .)۵/۳۰۲: ۱۴۰۷ابن جوزي، (

به معناي زبان   » امنيّه« امّا   در معناي آرزو به كار رفته است،      » تمنّي«در اين ديدگاه    
فخـر رازي كـه از نظـر استقـصاي          . گرفته شده است و همان ايرادها باقي مانده اسـت         

وجوه يك مسئله از برجستگي خاصي برخوردار است، وجوه قابل تصور در تمنّي را              
  :نويسد قرائت و آرزوي قلبي آورده و در خصوص دومي مي

شـود كـه       خواستن بگيريم، مفهوم آيه اين مي      اگر تمنّي را به معناي آرزوي قلبي و       
كرد و او را به كارهايي        كرد شيطان وسوسة باطل بر او مي        هرگاه پيامبر آرزويي مي   

كرد و پيامبر را  خواند و خداوند متعال آن را نسخ و باطل مي      كه سزاوار نبود فرا مي    
  .خواند هاي شيطان فرا مي به ترك توجّه به وسوسه

كند    مورد چگونگي وسوسة شيطان، چهار ديدگاه مطرح مي        فخر رازي سپس در   
ايـن چهـار    . شـود   و بعضي را رد نموده و از كنار بعضي ديگر بدون اظهار نظر رد مي              

  :ديدگاه عبارتند از
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 پيامبر آرزو داشت تا با يادكرد خـوب از خـدايان مـشركان، آنـان را بـه خـود                     ـ۱
نزديك شوند و همين آرزو موجب      مند بود كه آنان به وي         نزديك كند، چون علاقه   
فخـر رازي ايـن را باطـل و         . آلـودگي آن عبارتهـا را بگويـد         شد كه به هنگام خـواب     

  شمارد؛ خروج از دين مي
گويد پيامبر آرزومند سرعت در نزول آيات الهـي بـود،     ـ ديدگاه مجاهد كه مي    ۲

آرزوي شـود،     ولي خداوند با آگاه ساختن وي به اينكه آيات طبق مـصالح نـازل مـي               
  پيامبر را نسخ كرد؛

ـ پيامبر به هنگام نزول آيه در فكر تأويل آن بود كه اگر آيه مجمل بود چگونـه                ۳
ها را در جملات پيـامبر القـا كـرد، ولـي خداونـد                آن را تأويل كند و شيطان آن واژه       

  آنها را نسخ كرد؛
نچـه   آزوي انجام كار خيري را داشت، شيطان در انديـشة او آ            ـ وقتي پيامبر  ۴

در بين اين وجـوهي كـه       . )۲۳/۵۰: تا  فخر رازي، بي  (كرد    كه مخالف آرزويش بود القا مي     
ايـراد شـمرد همـان سـخن      تـوان آن را كـم   فخر رازي آورده شايد تنها وجهي كه مي      

  .امّا اين وجه نيز تهي از ايراد نيست. مجاهد است
وم خـودش بـه     شود حتي بعضي از آناني كه تمنّـي را در مفه ـ            چنانكه ملاحظه مي  

اند، تحت تأثير جوّ حاكم بر تفسير اين آيات كه زاييدة شـأن نزولهاسـت،                 كار گرفته 
شـايد در بـين مفـسران، مرحـوم علامـه           . اند  ناخودآگاه به همان مشكلات سابق افتاده     

مرحـوم طباطبـايي در     . طباطبايي به مفهوم آيه بيشتر از ديگـران نزديـك شـده اسـت             
  :نويسد تفسير آيه مي
يعني اينكه تمني به معناي آرزوي قلبـي باشـد،          » تمنّي«ي آيه طبق اولين معناي      معنا

پـيش از تـو هـيچ پيـامبر و نبـي نفرسـتاديم جـز آنكـه هرگـاه آرزو                     «: اين است كه  
ريزي   آوري و ايمان مردم به دينش برنامه        كرد و براي پيشرفت دين خود و روي         مي
 وسوسة مردم و تشويق سـتمگران و    كرد و با    كرد، شيطان در آرزوهايش القا مي       مي

نمـود و كـار را بـر آن پيـامبر و رسـول       تحريك مفسدان در آن آرزوها دخالت مي      
برد، ولي خداوند آنها را نسخ كرده و آنچـه            نمود و تلاشش را از بين مي        خراب مي 

برد و با موفق نمودن تلاش پيـامبر و رسـول و              را كه شيطان القا كرده بود از بين مي        
  .)۱۴/۳۹۰: تا طباطبايي، بي(ساخت  حق، آيات خودش را استوار مياظهار 
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 فهم درست آيات مورد بحث و ارتباط و عـدم ارتبـاط آن بـا آيـات سـورة                    براي
رو بـه     نجم نيازمند آشنايي با فضاي كلّي هر كدام از دو گروه آيـات هـستيم، از ايـن                 

رتبـاط آن دو خـواهيم   گزارش اين فضاها پرداخته و آنگاه به بررسي ارتباط و عـدم ا  
  .پرداخت

  فضاي آيات مورد بحث
گـردد و     موضوع كلّي مورد بحث اين آيات از آية سـي و نـه سـورة حـج آغـاز مـي                    

در اين آيات از دو جناح و دو جريان در طول تاريخ            . تقريباً تا پايان سوره ادامه دارد     
نـد و آواره    ا  در آغاز، به افرادي كـه مـورد سـتم واقـع شـده             . شود  بشر سخن گفته مي   

شود كه براي احقاق حق خود مبارزه نمايند و به عنـوان يـك       اند اجازه داده مي     گشته
شود كه درگيري در بين جامعة بشري وجـود داشـته و دارد و    قاعدة كلّي، يادآور مي   

پيشگان نبود، جريان خداپرستي از زندگي بـشر          طلبان در برابر ستم     اگر ايستادگي حق  
 دين و دينداري در زندگي انسانها در گرو همين امر است و             تداوم. بست  رخت برمي 

كننـد، اگـر قـدرت پيـدا كننـد مظـاهر              افرادي كه بـراي احقـاق حـق ايـستادگي مـي           
جويـان و مخالفـان آنـان درگيـري           دهند، اما همواره بين حق      دينداري را گسترش مي   

 در برابر آنـان     كاران  پيامبران در جبهة حق و بنيانگذار آن بودند و ستم         . وجود داشت 
شـود،    قرار داشتند و آثار بجامانده از بشر كه به عنوان ميراث فرهنگي از آنها ياد مـي                

شود كـه در    يادآور ميگاه به پيامبر آن. شاهد گوياي استمرار اين درگيري است     
هايي براي سعادت بـشر ارائـه شـده، جريـان بـاطلي بـا                 كنار هر جريان حق كه آموزه     

همواره اينگونه بوده كه پيامبران     . و در لباس حق بوجود آمده است      هايي باطل     آموزه
اي موفق و سـعادتمند بـراي بـشريت           و رسولان آرزومند بودند كه با ارائة حق، آينده        

ترسيم شود و حق براي هميشه بر باطل پيروز شود، اما باطل پس از شكست نخستين،              
شود و انسانها در برابر حق و         لباس عوض كرده و با رداي همان حق، دوباره ظاهر مي          

نماست و از سوي شيطان در لباس حق ارائه شده است، مورد آزمـايش                آنچه كه حق  
اين آزمون، آزموني است كه در يك سوي آن دانـشوران و آگاهـان            . گيرند  قرار مي 

قرار دارنـد و در سـوي ديگـر آن افـرادي كـه بيمـاري روحـي و قـساوت دل دارنـد                        
دارد، امـا   خداوند در روند اين دو جريان، در نهايت حق را موفق مـي         البته  . اند  ايستاده
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قـرآن  .  دو جريان به عنوان ابزار آزمايش، هميشة تاريخ فراروي بـشر بـوده اسـت           اين
هـايي    را به نمونهبراي اثبات اينكه در نهايت حق بر باطل پيروز است توجّه پيامبر       

كند، از قبيل زنده و سرسـبز      ب مي عيني از تفوق حق بر باطل در عالم محسوسات جل         
شدن زمين يا نزول باران، تفوق روز بر شب و چرخش آنها، تـسخير زمـين و دريـا و                    
در اختيار انسان گذاشتن آنها، زنـده و مـرده كـردن انـسان و دههـا نمونـة ديگـر كـه                     

وار در روي  همگي بيانگر چرخش در بين متضادها و در نهايت تثبيت حيات ققنـوس            
نمـا بـه سـردمداري     درگيري بين حق به سردمداري پيامبران و حـق       . استكرة خاكي   

شيطان و تكرار هموارة آن در زندگي بشر و پيروزي نهايي حـق بـر باطـل، محتـوا و                    
مايـة ايـن    فضاي كلّي مجموعه آياتي از سورة حج است كه آيات مورد بحـث، جـان     

ائـت و تـلاوت ندارنـد و        بنابراين اين آيات، هيچ ربطي به موضوع قر       . باشد  محتوا مي 
گردنـد كـه هـر پيـامبر و نبـي و بلكـه هـر           ها و آرزوهايي مربـوط مـي        در واقع به ايده   

مصلحي براي جامعة خودش دارد، اما جريـان باطـل بـه سـرعت حيـات دوبـاره پيـدا                    
گـشايد و درگيـري سـابق كـه بـه       اي جديـد مـي   كند و در لباس همان حق، جبهـه      مي

نمونـة روشـن آن را در   . شـود    ميدان جديدي درگير مي    پيروزي حق انجاميده بود در    
پيامبر و ياران او با باطل به سردمداري قبيلة قريش و به            . توان نشان داد    خود اسلام مي  

فرماندهي ابوسفيان، ساليان سال جنگيد و با فتح مكه جريان باطل بـه ظـاهر شكـست                 
بلند براي سـعادت بـشر      خورد و شايد در اين مرحله بود كه در ذهن پيامبر آرزوهاي             

نقش بست، اما آن باطل، لباس حق پوشيد و از درون آن معاويه را برآورد و اين بـار                   
در لباس خليفة پيامبر با يار ديرينة پيامبر اسلام و مظهـر جريـان حـق، يعنـي علـي بـن                      

 و شيعيان و علويان درگير گـشت و بـه سـركوب آنـان پرداخـت و بـه                    طالب  ابي
توان گفـت كـه ايـن آيـات در پـي بيـان               با اين وصف، مي   . دتحريف حق دست يازي   

يك قانون و سنّت جاري در زندگي بشر است و ربطي به قرائـت و تـلاوت قـرآن و                    
  .مباحث مرتبط با سورة نجم ندارد؛ زيرا فضاي مكّي سورة نجم چيز ديگري است

  فضاي كلّي سورة نجم
 از يقين و اطميناني كه براي گزارش. سورة نجم، گزارش از معراج پيامبر اسلام است

بينـد و از اينكـه        گردد و آيات بزرگ الهي را مـي         وي در اين سفر الهي چند برابر مي       
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 به پندارگرايي روي آورده و اجسامي را به عنوان اجسام مقدس پنداشـته و بـا                 قريش
توجّه به فرهنگ غالب تقدّم جنس مذكر بر مؤنث در بين قبايل جاهلي، بتهـاي خـود       

شود و ايـن همـه حماقـت را           زده مي   اند، شگفت   كر و فرشتگان را مؤنث شمرده     را مذ 
شمارد و    گرايي و پيروي از آبا و اجداد مي         دليل و صرفاً بر پاية ذهنيت قبيله        كاري بي 

پرسـتان در مـورد       داند و پنداري را كه بت       اساس مي   زاييدة هواپرستي و آرزوهاي بي    
گردد كه حتي فرشتگان هم فقط         و يادآور مي   كشد  شفاعتِ بتان داشتند به چالش مي     

تواننـد شـفاعت كننـد، چـه رسـد بـه اجـسام                در چارچوب رضـايت و اذن الهـي مـي         
شود   سوره در ادامه يادآور مي    . آيد  جاني چون بتان كه هيچ كاري از دستشان نمي          بي

ار و كه همة اين باورها از سر جهل و ناآگاهي و بر پاية پندار و دنياگرايي است و پند      
محتواي اين آيات از محتـواي آيـات سـورة حـج كـاملاً              . نما نيست   گمان هرگز حق  

پرستان مكـه اسـت كـه در دام جهـل و              در اين سوره بحث در محدودة بت      . جداست
گرايـي تهـي هـستند،     كنند و از خردورزي و عقل پندار و خرافه دست و پنجه نرم مي    

 بشر است و در چارچوب زنـدگي  اما بحث در سورة حج از يك سنّت مداوم در بين        
قطـع نظـر از     . كنـد   انساني در سطح جهان و براي همة زمانها، موضوعي را مطرح مـي            

همة دلايل و شواهدي كه محققان و پژوهشگران در زمينة عدم ارتباط آيات ايـن دو           
انـد، دقـت در فـضاي بحـث      پـايگي داسـتان غرانيـق آورده    سوره و نيز ساختگي و بي   

 چارچوب و موضوع بحث هر كـدام، گويـاي عـدم ارتبـاط آن دو                آيات دو سوره و   
انـد، يـك بـار        است و اگر مفسراني كه در دام داستان ساختگي غرانيق گرفتـار شـده             

خواندند بـه حـتم در آن دام گرفتـار            بريده از شأن نزول موهوم آيات دو سوره را مي         
هاي درازدامـن كلامـي     گشتند و براي اثبات بطلان قصّة غرانيق هيچ نيازي به بحث            نمي

گرچه بحثهاي يادشده هـم بـه طـور قـاطع داسـتان غرانيـق را ابطـال                  . كردند  پيدا نمي 
كنند و عدم وجود حتي يك سند معتبر در نقلهاي گوناگون قصّة غرانيـق هـم در                   مي

  .ارزشي و ساختگي بودن آن كافي است اثبات بي
ن بحث عمده وجـود دارد      دربارة اين دو آيه و نيز داستان ساختگي غرانيق، چندي         

گيـري از درازدامنـي در اينجـا از آن            شود و به دليـل پـيش        كه در ذيل بدان اشاره مي     
صرف نظر شده است و اميد است روزي، پژوهشي دربارة اين مباحث به طور كامـل                
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  :بحثهايي كه لازم است مطرح شود عبارتند از.  گسترده انجام گيردو
 داستان غرانيـق و اينكـه نخـستين كـساني كـه             ـ بررسي تاريخ و چرايي پيدايش     ۱

هـاي ذهنـي و گرايـشهاي         زمينـه   بحث را مطرح كردند چه كساني بودنـد و چـه پـس            
  فكري و يا غير فكري داشتند؛

ـ بحث تفصيلي دربارة سند ايـن گـزارش و تحليـل اسـنادي آن بـر پايـة تحليـل         ۲
نـدي و يـا تحليـل       طبقاتي مرحوم بروجردي و يا تحليل شبكة اسـنادي خويترينبـل هل           

  اسنادي قدما انجام گيرد؛
ـ بررسي احتمال تأثيرگذاري يا عدم تأثيرگذاري جريانات سياسي صدر اسـلام            ۳

  و بويژه جريان امويان در پيدايش و يا گسترش داستان غرانيق در بين مفسران؛
ـ بحث تفسيري تفصيلي دربارة مكي و مدني بودن آيات مـورد بحـث و آيـات                 ۴

افتن زمان تقريبي نزول هر كدام از آيـات بـراي روشـن شـدن تفـاوت                سورة نجم و ي   
  ساختاري و محتوايي دو سورة مورد بحث؛

هـاي گونـاگون      بندي همـة اظهـار نظرهـا در حـوزه           آوري، تدوين و طبقه     ـ جمع  ۵
اي و تبيـين چرايــي و چگــونگي   تفـسيري، كلامــي، سياســي، فقهـي، اصــولي و فرقــه  

بندي پاسخهاي دانشوران مـسلمان       بيرون كشيدن و جمع   تأثيرپذيري از يكديگر و نيز      
  شده؛ در برابر ايرادهاي مطرح

گيريهاي سياسي از اين شأن نزولهـا در درگيريهـايي            آوري و تحليل بهره     ـ جمع  ۶
افتــاد و در آن از مباحــث اعتقــادي و  كــه بــين مــسلمانان و غيــر مــسلمانان اتفــاق مــي

  شد؛ فرهنگي عليه يكديگر بهره گرفته مي
شناسي آيات مكي و مـدني و نيـز بررسـي مفـردات آيـات                 ـ پژوهشي در سبك   ۷

  .سورة حج و سورة نجم براي روشن شدن مقدار پيوند و عدم پيوند آيات دو سوره

  االله معرفت به افسانة غرانيق نگاه مرحوم آيی. ۲
االله معرفت از دانشوران بزرگ و مطرح در حوزة علوم قرآني، بحـث ارزشـمند و                  آيی
شايـسته اسـت در اينجـا بـراي تتمـيم      . يقي در مورد افسانة غرانيق ارائه كرده اسـت      دق

اي از ديدگاه وي      غرانيق خلاصه  ةپايگي افسان  آگاهي بيشتر خوانندگان از بي     فايده و 
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  : نقل كنيمرا
معرفت نخست با بررسي سند اين افسانه، آن را داسـتاني سـاختگي             االله    آيیمرحوم  
 ساخته و پرداخته شده است و بـه تـابعين و   ،سرايان وي داستانكند كه از س    معرفي مي 

حالي كه هرگز با سند مسلـسل       شده است، در    از بين صحابه به ابن عباس نسبت داده         
حتـي انتـساب آن بـه ابـن عبـاس هـم انتـساب بـه                  به هيچ صحابي نسبت داده نشده و      

 دنيـا آمـده    زيرا ابن عباس سـه سـال پـيش از هجـرت بـه            ؛آيد صحابي به حساب نمي   
رو داستان از سـوي هـيچ    از اين .توانست شاهد چنين داستاني باشد    بنابراين نمي  .است

 پيـشوايان   ة هم ـ ،از طرف ديگر   .ن باشد آكسي مستند به فردي نيست كه بتواند شاهد         
و طـرق اتـصال گـزارش را سـست      حديث به دروغ بـودن ايـن داسـتان گـواهي داده        

  .اند دانسته
اعتبـاري سـند      بي ةس سخن شماري از بزرگان حديث را دربار        سپ ،معرفتاالله    آيی

 دروغ بودن ايـن افـسانه   ةبرد كه دربار حتي از افرادي نام مي     كند و   اين افسانه نقل مي   
  .اند كتابي مستقل نگاشته

داشـت بـاز      گردد كه حتي اگر اين داستان سند قابل توجه هم مـي             وي يادآور مي  
 دانشوران مهم مسلمان دروغ بودن آن را اعـلام          ةهم  چون از ديرباز   ؛اعتبار بود  هم بي 
  خـودش در تـضاد و    ةحت قـرآن دربـار    ا اين داسـتان بـا صـر       ،از آن گذشته  . اند داشته

لايأتيه الباطل من بين يديـه و لا مـن    :گويد   خود مية زيرا قرآن دربار  ؛تناقض است 

 سـرش باطـل بـه       از پشت   آن و  ياز پيش رو  « ؛)۴۲/ فصلت( خلفه تتريل من حكيم حميد    
و از همه گذشته اين افـسانه در پـي          . »از حكيمي ستوده   وحيي است  آيد؛ سويش نمي 

  . آن استةاستوارترين پاي بنيان دين و هم ريختن اساس و در
معرفت سـپس ديـدگاه شـماري از بزرگـان از قبيـل سـيد مرتـضي                 االله    آيیمرحوم  

ضـمن يـادآور     در كنـد و    يطبـايي را نقـل م ـ     علامـه طبا  امام فخر رازي و      الهدي،  علم
 وي  .اعتباري اين داستان آورده است     گردد كه قاضي عياض دلايل بسياري در بي         مي

  .رده استاي از آن را در اين كتاب نقل ك گزيده
سه دليل عمده بـراي نادرسـتي      پردازد و   سپس به نقد محتوايي اين داستان مي      وي  

  :اين دلايل عبارتند از. كند آن ارائه مي
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وي در ايـن مـورد بـه شـماري از آيـات اسـتدلال               ض اين داستان با قرآن؛       تناق ـ۱
نيز بـه آيـاتي      دارد و صراحت  برد   هرگونه دست  ر محفوظ بودن قرآن از    بكند كه     مي

 بـويژه بـر     ،كند كه گوياي عدم تسلط شيطان بر بنـدگان صـالح خداونـد              استدلال مي 
 تـا   ۴۴ نساء،   ۷۸ مجادله،   ۲۱  نجم، ۵تا   ۱آيات   :اين آيات عبارتند از   .  است پيامبر
 بـراي مراعـات اختـصار مـتن          ابراهيم كه  ۲۲ نحل و    ۹۹ اسراء،   ۶۵ حجر،   ۹ حاقه،   ۴۶

  .كنيم آنها را نقل نمي
وي با نقل سخناني از دانـشوران پيـشين و نيـز بـا        صمت؛  تنافي داستان با مقام ع    ـ  ۲

ه يـادآور   كنـد و آنگـا       را اثبـات مـي      لـزوم عـصمت در پيـامبر       ، دلايلي چند  ائةار
 آن زوال   ةكنـد و نتيج ـ      وجود عصمت در پيـامبر را نفـي مـي          ،شود كه اين داستان     مي

قـوانيني كـه    تكـاليف و    احكـام،  ة هم درگردد كه     اعتماد به نبوت است و موجب مي      
  .ترديد كنيم ،اند آن حضرت آورده

نظـر    ايـن داسـتان بـا ديگـر آيـات قرآنـي از             ؛محتـوا ـ ناهماهنگي در سـاختار و       ۳
تناسب بالايي   آيات قرآني از انسجام و     .ناسازگار است  محتوا ناهماهنگ و   ار و ساخت

 در حالي كه در جملات اين گزارش به عنوان سخنان القايي شيطان             ،برخوردار است 
شـود و اگـر چنـين سـخناني را           هماهنگي ديده نمي    هيچ انسجام و   ، بر زبان پيامبر  

 خـوبي   ة بـراي مخالفـان بهان ـ     اخت قطعاً س   به عنوان قرآن بر زبان جاري مي       پيامبر
بـه حـتم در تـاريخ مـنعكس          شـد و    نفي اعجاز قرآن مـي      و براي دشمني با پيامبر   

  .گشت مي
 اعتبـار  بـي   سپس ديدگاه استاد حسنين هيكل را در مـورد واهـي و            ،معرفتاالله    آيی
 و نقدي را كـه هيكـل بـر معتقـدان بـه داسـتان وارد                كند   داستان غرانيق نقل مي    بودن

كنـد و    خـويش را بيـان مـي    ةوي آنگـاه نظري ـ    .آورد  تفـصيل مـي    حدودي با  نموده تا 
، به نقـد  اند به آن دلايل استدلال نموده دلايل كساني را كه موضوع را مطرح كرده و        

 غرانيق به آن تمـسك   ةسراء كه طرفداران افسان   ة ا  سور ۷۴ ةوي در مورد آي    .كشد  مي
دارد كه پيامبر اسلام هرگز به سوي آنان متمايل         اين آيه تصريح     :نويسد  ، مي اند  كرده

ت كـه مـا   استفاده شده است كه گوياي آن اس» لولا «ة زيرا در اين آيه از واژ    ؛نگشت
داشـتيم، هرآينـه     گويد كـه اگـر تـو را اسـتوار نمـي             اين آيه مي  بنابر. تو را نگه داشتيم   
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ين تمايلي پيش    حال كه نگه داشتيم چن     ؛ بود كمي به سوي آنان متمايل شوي       نزديك
  .نيامده است

 ايـن اسـت كـه خداونـد متعـال            آن چيـز قطعـاً     ،اگر اين آيه به چيزي دلالت كند      
 كـه همـواره     ، بـود  ههمين امر موجب شـد      داشت و  عنايت خاصي به رسول اكرم    

 سـلامت   ةبنـابراين، ايـن آيـه دربردارنـد       .  هرگونـه لغـزش گـردد      زعنايت الهي مانع ا   
  .شريعت از هرگونه تحريف است

 حج كه معاندان اسلام در ارتبـاط بـا   ة سور۵۲ ةمعرفت در مورد آي  االله    آيیمرحوم  
شود كه اين آيه هيچ ارتباطي        كنند، يادآور مي    به آن تمسك مي    اين داستان مطرح و   

 طبيعي اشـاره دارد كـه        زيرا اين آيه به يك جريان كاملاً       كند؛  با اين داستان پيدا نمي    
 طبيعـي در    ةاين پديـد   «:نويسد  وي مي . آيد  بوجود مي همواره در دل مصلحان بزرگ      

 تثبيـت بنيانهـا و     حقيقت همـان استوارسـازي مبـاني دعوتهـاي اصـلاحي مـصلحان و             
اينكـه   ينـده اسـت و    آفـساد در     نابودي و  هاي آن بدون پيدايش هرگونه لغزش و       پايه

كوفايي  جهان ش ـ  ةدر هم   ملتها به اجرا درآيد و     ةهم  مردم و  ةبين هم  شريعت الهي در  
بلكـه هـر مـصلح مخلـص بـه           نبي و  اين آرزوي هر رسول و    . درخشش داشته باشد   و

 همواره مـانع از تحقـق ايـن آرزو    ،پيشگان و گمراهانهاي فساد دين است، اما دسيسه   
هـا از شـيطان      زيرا اين دسيسه   ؛دهد هاي اين قبيل افراد نتيجه نمي      ولي دسيسه ،  شود  مي

  .ة شيطان ضعيف استدسيس است و
رسولان خـود     ياري خوبان و   ةز آن گذشته خداوند در چندين آيه از قرآن وعد         ا

و مـوارد     رعد ة سور ۱۷  حديد، ة سور ۲۵  مجادله، ة سور ۲۱ ةاز قبيل آي  . را داده است  
 ،خواهــد بــود گــران ســالم بــوده و بــرد انحــراف ، ايــن ديــن از دســتاينديگــر، بنــابر

همانـا  ؛  )۹/ حجر( ّا له لحافظون    لنا الذكر و إن   ّا نحن نزّ    إن  :گونه كه خداوند فرموده    همان
  .»ما خود او را نگهبان هستيم ما خود ذكر را فرو فرستاديم و

در طـول    عاشـقان قـرآن بـود و       االله معرفـت يكـي از شـيفتگان و         یمرحوم استاد آي  
اين  نام او را گرامي داشته و ياد و. زندگي پربار خود همواره از كيان قرآن دفاع كرد

نامش گرامـي    روحش شاد و  . كنم  ه را به روح پرفتوح آن مرد بزرگ تقديم مي         نوشت
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